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  و جعلْنَاهم أَئمِةً يهدونَ بِأمَرِنَا وأَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ الخَْيرَاتِ

   پيشواي ديگران قرار داده است؟ راها به چه دليل خداوند گروهي از انسان

 كساني كه از مصاديق اين آية در سورة مباركة انبياء ؛را به دو دسته تقسيم كنيمها  م انسانيانتو از نظری ما می
برحسب ظهور اين آية كريمه اين جعل و خلقت براي اين .  كساني كه از مصاديق اين آية كريمه نيستند وهستند

تواند در  ، هم مي»يهدونَ بِأمَرِنَا«.  ائمهم و خلقناه، يعني»و جعلْنَاهم أَئمِةً«. گروه از اول با اين كيفيت بوده است
كنندة  ها به فرمان خداي متعال هدايت يعني آن» يهدونَ بِأمَرِنَا«. تواند بيان علت باشد مقام صفت باشد و هم مي

 اين است جواب نه؟ ديگر اند و گروه گر واقع شده پيشوا و هدايتاز سوي حق تعالي  اين گروه چرا. ديگران هستند
تجاوز هاي الهي  حجتو كه در علم حق تعالي گذشته است كه اين گروه اين صفت را دارند كه از فرمان حق تعالي 

  .كنند نمي

   آدابي داردبندگي هم

ين و عرض كرد پندي به من بدهيد، حضرت جريان زمان رحلت را نقل مؤمننباته آمد در خانة اميرال بن وقتي اسبق
، سكوت كه فرموديد چه بود؟ن سه جمله آمنظور شما از  كرد كه سؤالقتي كه آن اعرابي از من کرد و فرمود و

 را جوابين مؤمن قطعاً اميرال. حضرت آن سه جمله را تفسير و تبيين فرمود وم تا خدمت مقام رسالت رسيدمكرد
وقتي خداي . الت سبقت نگيردكند كه آن حضرت از مقام رس ، ولي بندگي نسبت به حق تعالي اقتضاء ميدانسته مي

بر گذاري  عليه، ايشان در نام االله ين صلواتمؤمنكرد به آن حضرات، مخصوصاً نسبت به اميرال متعال فرزندي عطا مي
انا عبد من «: اند عليه، فرموده االله ين صلواتمؤمناميرال .آقا فرمودندهرچه فرمود   مي وگرفت سبقت نميمقام رسالت 
  از مقاميعني »من علمني حرفا قد سيرني عبدا«: از ايشان نقل شده است كه فرمودند. عليه االله  صلوات»عبيد محمد

عليه را صدا زدند و نزد خودشان  االله ين صلواتمؤمن، اميرالدر روز رحلت، وقتي آن حضرت. رسالت علم آموختند
زبانشان  كه ديگران نشنوند فرمودند و يه طورعليه رفت جلو، مطالب و بياناتي را ب االله ين صلواتمؤمنخواندند و اميرال

، هزار باب علم را آن كاربا آن : فرمايند  ميكنند  ميسؤالين مؤمناز اميرال بعد كه .را در دهان حضرت گذاشتند
  .شود حضرت به رويم باز کرد كه از هر بابي، هزار باب ديگر باز مي

يهدونَ «كه   به دليل اين‐ ندكه دستگير مردم‐گران خدا  در علم حق تعالي گذشته است كه هاديان الهي و هدايت
اگر . اند طور بوده از اول اين. اند ها وقتي كه وجود پيدا كنند چه بوده داند كه اين خدا مي. امام و مرشد شدند» بِأمَرِنَا

بت به حقيقيت ولايت  نسانسي ما  تصور كنيم، از كوتاهي و بي را قبل از ولادتشين مؤمنحقيقت اميرالتوانيم  ما نمي
فرزند مرا : آمده ‐عليه االله لادت سيدالشهداء صلواتبعد از و‐  مقام رسالتدر بعضي از فرمايشات .و امامت است

 اي سربازان »يا خيل االله اركبي و بالجنه ابشري«عمر سعد عصر نهم گفت . كشند كساني كه كافر به خدا هستند مي
  . قيامت و بهشت است، اين تظاهر به وجود حق تعالي!دهم ژدة بهشت به شما ميخدا و لشكر خدا سوار شويد، من م



 ١٣٨٦  مرداد٢٥ ،شنبه پنج

٤ از ٢ 

  دارد بر عصمت اين آيه دلالت 

 تعبير حالا. يكي از آياتي كه دلالت دارد بر عصمت اين بزرگواران اين آيه است: فرمايد مرحوم علامة طباطبايي مي
اين بزرگواران را جعل و خلق كرده است، آن وقت ، در آن ظرفي كه حق تعالي ارواح مقدسة نمي كنيم زمان به

 اجرايش وقتي است كه مردمي پيدا بشوند و جمعيتي باشند و از امام منتها.  را پيشوا قرار داده استها اين
  .كنند كنند يا نمي تي كنند، حضرت هم جواب بدهد، يا عمل ميسؤالاعليه  االله صلوات

، شمر هم »وجلعناه اماما«فرمود   حق تعالي در مورد شمر هم ميچه چنانيك مرتبه عرض كردم اگر بگويند كه 
 حال و  گذشته و كه نسبت ،ست ولي در علم حق تعالياكنيم كه اين جعل، تكويني  عرض مي. شود خوب آدمي مي

ن در ايآيند  ها وقتي كه مي كه اين  گذشته است ، هر سه مرحله احاطة علمي و ربوبي دارددرآينده مساوي است و 
  علت اين كه حق تعاليطور نيست كه اين. كنند تخلف نمياز اوامر حق تعالي ، كساني هستند كه عالم دنيا و تكليف

عنی ما ي» يهدون بِأَمرِنَا«. باشددر قرآن كريم بيان نشده   قرار دادهاين بزرگان را ائمه و امامان و هاديان خلق
  .كنند شوند، چطور عمل ميروحي و غرايز  صاحب اختيار و قوة جسماني و دانيم كه اين بزرگواران در آينده وقتي مي

اي امتياز بدهد و خوب  دهند كه عقلاً چه مانعي دارد كه خداي متعال به يك عده مي يناقصها جواب  بعضي
جواب . گر قرار بدهد؟ اين جواب، اصولي نيست ها را براي ما امام و پيشوا و هدايت قرارشان بدهد، بعد آن خوب

و ها امتياز دارند بر شما و حق دارند كه بزرگ و مدير و مدبر  اين» و جعلْنَاهم أَئمِةً«.  خود خدا داده استرااصولي 
اني خودش ها وقتي كه در آن مقطع زم اين. »يهدونَ بِأمَرِنَا«كه كساني هستند كه  چرا؟ براي اين. مربي شما باشند

  .كنند شات حق تعالي و اوامرش نمي، تجاوز از فرمايامر و نهيآمدند در آن فضا و زمان 

انسان . استعقلايي   يك نكتهعليه نبود االله عليه فرزند اول حضرت صادق صلوات االله جعفر صلوات بن  موسياين كه
 يك كه گونه كه عمل كرده است بيند نه، خداي متعال هم همان ه عاقلانه برخورد كند ميمسأل با اين چه چناناگر 

شود به اين حكم فطري، يك كسي را وصي  عمل نميگاهي از اوقات حالا . عمل مي كندانساني و عقلي ‐فطرت الهي
 تخلف از انتخاب  اين.هاي متمرد از فرمايشات حق تعالي كنند كه شايستگي وصايت ندارد مثل خيلي از انسان مي

  . حكم عقل و فطرت چيز ديگري است.داردبطي به قانون عقلي و فطري ن ر.شايسته عمل كردي غلط است

  ؟ چقدر استبيرون آوردندحجم جرم آن كساني كه مردم را از صراط مستقيم 

اش بيرون بيايد و دستش باز باشد  اي بود كه دشمنان خدا گذاشته بودند مربي الهي از خانه اگر جامعه، جامعه
اگر . ولي از اول راه را كج كردند. لان داريم نداشتيمگيري مردم، اين وضعيتي كه ما ا براي تبليغ و ارشاد و دست

 منحرف كردند و خاكي زدند ‐كه همان مسير مقام رسالت است‐بپرسند كه حجم جرم كساني كه مسير خدايي را 
دهيم كه چقدر اهميت  كنيم كه ما جواب نمي  عرض مي،، چقدر است؟ آوردندو مردم را از صراط مستقيم بيرون

تر در   بايد گفت از اين گناه بزرگ.ت و شقاوت جامعة بشريسعاداختلاف  اهميتش مساوي است با گوييم  مي،دارد
عليه را كاري كند كه بيست و پنج  االله ين صلواتمؤمن وجود ندارد كه انسان مربي الهي مانند اميرالاتجهان ممكن

الفدا ول  له االله ارواحنا ا غيبت حضرت بقيهتها  كند، كه اين د ولش بع. نشين كند تا آن انحراف جا بيافتد سال خانه
شان در مسيري كه خدا براي  ها بيش از دو قرن و نيم مواظب بودند كه مردم فرهنگ و حركت انساني اين. نكردند

 شصت و خوب ديگر بعد از دويست و. نباشد» و جعلْنَاهم أَئمِةً يهدونَ بِأمَرِنَا«ها قرار داده است و فرموده است  آن
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اگر هم شرايط . ت كتب و روايات معتبره و خود قرآن كريم استياها از مسلم اين. ماند چند سال چيزي باقي نمي
  . خواهيم شما راه را گم نكنيد  مي،خواهيم جنگ و فتنه راه بيندازيم ما نمي. منتقل كردن به غير پيدا نشد نكنيد

  نسان متوجه جهان غيب شود كيفيت اجرا را طوري قرار داده كه اخداي متعال

اي قرار  اجرا را به گونهطبيعي هايي كه هوشيار هستند در اجرا، كيفيت  جلّ شانه براي توجيه انسانخداي متعال 
 ؛ وجود داردعت و غرايز طبيعت، چيز ديگري همفهمد كه غير از طبي  مييغرض و مرض داده است كه هر انسان بي

 غير بسيارالسلام  عليه و آله و نبينا لذا ولادت حضرت عيسي علي. ، اسمش را شما بگذاريدخدا، جهان متافيزيك، قيامت
يعني عقلي كه ‐داند كه نوع مردم عقلشان به چشمشان است  شأنه مي چون خداي متعال جل. عادي بوده است

يد شك دارم وجود گو گويد هست، هر چيزي كه نبيند مي  هرچيزي كه چشمش ببيند مي‐چشم داشته باشد ندارند
همه كراماتي كه خداي متعال به وسيلة اولياء خودش به مردم نشان داده براي اين است كه عقل از  اين. داشته باشد
اجمعين و غير معصومين  عليهم االله كراماتي كه معصومين صلوات.  ادراك پيدا كند،رفتگي خارج شود آن خواب
كه ما اسمش را الهي ‐  و دلش براي امور غير طبيعي در روحيعت انسان طبم ك ها براي اين است كه كم اينداشتند، 

  .دكن  ميراموشف  و روز ديگر انسان يك روز يادش هست،الا با يك بار  جا باز كند، و‐گذاريم مي

  ؟كنند راهنمايي مي به چه وسيله مردم را به اوامر حق تعالي ائمه

 مثلاً اگر به كسي يازده شب فرمان بدهند .بفهميمتوانيم   كه ما نمي»مةًجعلْنَاهم أَئِ« هستند فضايياين بزرگان در
 و ادارهرود  كند، مي صبر ميصبح  تا! نشيند؟  پشت ميزش مي ادارهدوش  كه شما مدير كل فلان اداره هستيد، پا مي

كه  چرا؟ براي اين. سدبراين بزرگواران ائمه هستند تا وقت اجرايش . نشيند روي صندلي دهد و مي نوشته را نشان مي
 وسيله مردم را راهنمايي ها به چه  اينبپرسيداگر شما . »يهدونَ بِأمَرِنَا« كساني هستند كه اين صفت را دارند ها اين
اتي كه آن رواي در. ها آموختيم خوب و بد را ما به اين» و أَوحينَا إلَِيهمِ فِعلَ الْخَيرَاتِ«ش اين است كه ؟ جوابكنند مي

اي پيش آمده جوابش  همسألعليه كه مثلاً يك همچين  االله كنند از مقام رسالت صلوات  ميسؤالم يما در فقه دار
 .ای از سوي حق تعالي نيامده است اش براي من وحي ه و مشابهمسألفرمايد هنوز در مورد اين  ست؟ حضرت مييچ

، راجع به اين كند كه تا وحي به من نشده تضا مييت اقيعني ادب و فرهنگ عبود. دانم معنايش اين نيست كه نمي
  .»إِنْ هو إلَِّا وحي يوحى. و ما ينطِقُ عنِ الْهوى«فرمايد  قرآن هم مي.  شما نباشمسؤالگوي  موضوع پاسخ

  )عليه االله سلام(داستان حضرت نوح 

تا به حال كه عرض كرده آيد  ه ذهنم نميب، را به اين صورت داردخاص به خودش اين نكته كه بندگي هم ادبي 
 باشد ‐ نگفتم حرام‐ گري هم اين است كه اگر فرد مورد تربيت خودش را در يك فضاي نامناسب  ادب مربي. باشم

 ،فرمايد كه از لحاظ ادبي  آن پيامبر خدا و جواب خدا چيزي ميسؤالبه حضرت نوح بعد از آن . كند كوتاهي نمي
» إِنَّه عملٌ غَيرُ صالِحٍ«چرا؟ » إِنَّه لَيس مِنْ أَهلِك«است و كلام قبل از اين تمام شده است  نياز نبوده ،يعني نحوي

با وجود اين، فرهنگ ربوبيت و الوهيت اقتضا . دليلش هم اين است. يعني اشتباه گرفتي خيال كردي اهلت است
، هم با كلمة هم جواب آمده، هم علت جواب. عجيب است .»اهِلِينَإِنِّي أعَِظكُ أَن تَكوُنَ مِنَ الجْ«كند كه بفرمايد  مي

مراقب باش ديگر . نشان داده كه شما از بندگان محبوب من هستيحق تعالي » إِنِّي أعَظِكُ أَن تَكوُنَ مِنَ الجْاهِلِينَ«
  . شما نبي من هستي ولييكي ديگر است، ،ويد بگيديگر» إِنَّ ابنِي مِنْ أَهليِ وإِنَّ وعدك الحْقُّ«نگو . اين پيش نيايد
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  هاي غافل اثر بروز كرامات در انسان

ما اگر غفلتمان زياد باشد، محكوم نفس طبيعي و حيواني خودمان باشيم، بروز » و جعلْنَاهم أَئمِةً يهدونَ بِأمَرِنَا«
 حيواني و غرايز مربوط به آن چيز ديگري  بفهميم غير از طبيعت.شود كه چرتمان پاره شود اين كرامات موجب مي

كند پدرجان اين  اين خانم سيدة نساء عالمين به پدر بزرگوارش عرض مي. چه چشم سر ما نبيند هم وجود دارد اگر
دهد  نشان مي. اين غير عادي است ديگر. كند با من صحبت ميوقتي كه كسي نيست جنيني كه در رحم من است 

دانيم  اگر بگوييم نمي. دانيم اين جنين عطا كرده است از كجا و كي بوده است، ما نميعلومي كه خداي متعال به 
يا «د که يكند كه به من می گو گويد؟ عرض مي اگر بفرمايد پدرش كه چه به شما مي. تر است بارمان قيامت سبك
ُاه اَنا المظلوم يا امُاه انا الامُرت من و شما پاره شود ي است براي اينها كرامات  اين»عطشاناه اَنا الغريب يا امكه چ.  

  برخي مسايل را بايد كتمان كرد

؟  يا اجمالاستكنند كه علم حق تعالي به آينده برحسب تفصيل  اختلاف مياهل فن ها  جايي در بعضي از كتاب
اما . گويند كه برحسب تفصيل است  مياش علماي بعدي. گويد كه برحسب اجمال الدين سهروردي مي شيخ شهاب

جايي كه من از  فرمايد كه آن عليه مي االله كنند سيدالشهداء صلوات روايات صراحت دارد كه اين بزرگواران تصريح مي
ترين  اين مسائل، مسائل اعتقادي شيعه است كه محكم .ه نكرده استمبالغه كو تعارف . بينم را الان ميافتم  اسب مي

ولي از چيزهايي است كه بايد در . السند  صحيح بسيارآن است و رواياتشود بر آن اقامه كرد قر دليل ممكني كه مي
هايي را كه خدا به شما عطا  دل و قلب خودمان بماند به حكم يك سري از رواياتي كه در اصول كافي هست، آگاهي

طور  اين بگو چه عرض كنم؟. براي غير اهل كتمان كنيد. ها را ظاهر نكنيد مگر براي اهلش كرده است اين آگاهي
طبق .  حق داشته باشيد منتقل به غير كنيد‐ا عقلاًيشرعاً ‐و هر حقيقت لطيفي را شما نيست كه هر واقعيتي را 

اجمعين از زمان رحلت تا  عليهم االله ائمة طاهرين صلوات.  در اصول كافي واجب است كتمان علم از غير اهليروايات
. طور بود شان نسبت به افراد مختلف همين كردند در زندگي ي كه اجرا ميالفداء فرمول له االله ارواحنا بقيه غيبت حضرت

عليه  االله ين صلواتمؤمناند اميرال نوشته. ندگفت مي، چيزي مثل چه عرض كنم داشت اهليت نميكننده  سؤالاگر 
بر هستند، اگر ها فرزندان پيام فرمود كه اين مي. داشت عليهما را در جنگ صفين از حمله بازمي االله حسنين صلوات

گله كرد گفت بابا تا حالا شما سه بار محمد حنفيه وقتي كه فرزند خودش . شود كشته شوند نسل پيامبر قطع مي
. اين دو تا پسر پيامبر هستند. فرمود تو پسر من هستي. م نگفتيي يك مرتبه به اين دو برادرهاوليمن را فرستادي 

 ،شود نم وقتي كه از دهان پدر بزرگوارش شنيد كه اين فرزند شهيد مياين خا. بر من و تو حفظ اين دو لازم است
كساني رود؟ جد بزرگوارش فرمود بعد از مدت زماني  شود و اين حق از بين مي عرض كرد كه خون اين پامال مي

مه قدر مجالس عزا و گرية بر اين فرزندت اقا آيند كه از پيروان و شيعيان و محبين اين فرزند هستند، آن مي
در روايات . كنند، در روايت دارد اين خانم اظهار خوشحالي كرد و تخفيفي در وضعيت حالش پيدا شد مي

السند از اشخاص بسيار بزرگ مثل شيخ طوسي و شيخ صدوق داريم خدا اراده كرده است ولو ارمني گريه  صحيح
. رود سعادتمند است  از اين دنيا كه ميشود عليه اين آخر كار موفق مي االله عبداالله صلوات كند بر مظلوميت ابي

ها اگر چه ممكن است اوايل كار متخلّف باشند و پايشان را كج   در مورد سادات هم داريم روايات، كه اينچه چنان
شوند  كنند و صاف مي ها آلوده از اين جا نروند، آخر كار توبه مي  است كه اين بگذارند ولي خداي متعال اراده كرده

 و هم لَا يسألَُ عما يفْعلُ«گوييم خودش فرموده است به من چرا نگوييد در قرآن  گويي چرا؟ مي مي. روند می
  .، به من چرا نگوييد آخر من خدايم و حكيم هستم»يسالون


